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سال بیست ودوم      شماره ۵۲۸۲

 از ابتدای موج امسال۱۱۵ فوتی آنفلوانزا
با  معاون بهداشت وزارت بهداشت 
اشاره به افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا 
در برخی اســتان ها، از مرگ ۱۱۵ نفر بر 
اثر ابتلا به این بیماری خبر داد. علیرضا 
رئیســی ادامه داد: «مــوج آنفلوانزای 
امســال نســبت به مدت مشــابه سال 
گذشته شدت بیشتری داشته و در برخی 
اســتان ها زودتر و با دامنه بالاتری بروز 
کرده اســت. بــا اقداماتی کــه در حال 
انجام اســت، در تعدادی از استان هایی 
کــه پیش تــر درگیری بالاتری داشــتند، 
رونــد بیمــاری متوقف یا حتــی نزولی 
شده، اما در برخی استان ها همچنان با 
افزایش موارد ابتلا مواجهیم». او افزود: 
«در حال حاضر اســتان های گلســتان، 
سیستان  وبلوچســتان  هرمزگان،  قزوین، 
(زاهدان)، خوزســتان (اهــواز)، تهران، 
کرمانشــاه و همــدان بیشــترین میزان 
درگیــری با آنفلوانزا را دارند و در برخی 
از این اســتان ها، میــزان ابتلا همچنان 
چنــد برابر حد هشــدار نظام ســلامت 
است». رئیســی با بیان اینکه پیش بینی 
می شــود اوج موج آنفلوانزا تا ســه یا 
چهار هفته آینده ادامه داشــته باشــد، 
ســال های  الگوی  «براســاس  افــزود: 
گذشــته، انتظار داریم با نزدیک شدن به 
اواخر بهمن و اوایل اســفند، میزان ابتلا 
به تدریج کاهش یابد». معاون بهداشت 
وزارت بهداشــت درباره سرعت انتقال 
بیمــاری گفت: «آنفلوانــزا یک بیماری 
ویروسی تنفسی با قدرت سرایت بالاست 
و هر فرد مبتلا به ویژه در فضاهای بسته 
و تجمعــات طولانی مــدت، می توانــد 
به  طور متوســط یک تا سه نفر دیگر را 
آلوده کند». او با اشاره به آمار فوتی های 
ناشی از آنفلوانزا، یادآور شد: «از ابتدای 
موج امســال تاکنون، حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ 
مورد فوت منتسب به آنفلوانزا در کشور 
گزارش شده که عمده این موارد مربوط 
به سالمندان و افراد دارای بیماری های 
از جملــه بیماری های مزمن،  زمینه ای 
نقص ایمنــی، ســرطان و بیماری های 
تنفسی بوده است». بر اساس اعلام او، 
در مراجعات ســرپایی، حدود ۳۰ تا ۴۰ 
درصد بیماران تنفسی تست آنفلوانزای 
مثبت داشــته اند کــه این عــدد اکنون 
به حــدود ۲۴ درصد کاهــش یافته اما 
همچنــان بیش از دو برابر حد هشــدار 
نظام سلامت است. در این مدت، موارد 
مثبت کرونــا کمتر از یک درصد گزارش 

شده است.

فقر سرانه آموزشی در تهران
مدیــرکل آمــوزش و پرورش شــهر 
تهران با اشــاره به جمعیت حدود یک 
میلیون و ۲۵۰ هزار نفری دانش آموزان 
شــهر تهــران، گفت: «برخــلاف اذهان 
عمومی، شهر تهران از فقیرترین مناطق 
کشور در حوزه ســرانه آموزش و تراکم 
محســوب  دانش آمــوزان  جمعیتــی 
می شــود». مجیــد پارســا ادامــه داد: 
«۲۳ درصــد از مدارس در شــهر تهران 
غیردولتی هســتند ولی هنوز تراکم ۳۲ 
دانش آموز در هر کلاس نســبت به کل 
کشــور عددی بالاســت و بایــد خیّرین 
مدرسه ســاز و ســایر نهادهای دولتی و 
غیردولتی در این زمینه بیشــترین تمرکز 
را هزینه کنند». پارســا به نقل از خیّرین 
مدرسه ساز به این نکته جالب اشاره کرد 
که چرا با وجود تلاش آنها برای توسعه 
مدارس، هنوز کیفیت آموزشــی و حتی 
میانگین نمــرات و معدل دانش آموزان 
نیز افزایش پیدا نکرده اســت. او افزود: 
«بــا وجود همــه اینها هنــوز پنج هزار 
کلاس درس جدیــد در شــهر تهــران 
نیــاز داریــم و ۹ هــزار کلاس هــم به 
تخریب و بازســازی نیاز دارد». مدیر کل 
آموزش و پرورش شــهر تهران با انتقاد 
از بداخلاقی هــا و بعضــی رفتارهــای 
ناشایســت در تغییر کاربــری زمین های 
اختصــاص داده شــده بــرای ســاخت 
مدرسه، ادامه داد: «با این رویه از سوی 
مراجع ذی ربط برخورد شــده تا سرانه 
آموزشــی بتواند حقوق کامــل خود را 
کسب کند». او به کمبود مراکز آموزشی 
با انتقاد از اینکه چرا باید در بین ۲۲ هزار 
واحد مســکونی ساخته شــده در غرب 
تهران کمبود واحدهای آموزشی وجود 
داشــته باشد گفت: «در شــهر تهران و 
به ویژه منطقه ۲۲ بسیاری از شرکت های 
انبوه ســاز تعهدی به ســاخت مدرسه 
متناســب با واحدهای مســکونی نشان 
می دهنــد ولی شــخص رئیس جمهور 
و بسیاری از مســئولان دولت فعلی در 
حوزه محله ســازی علاقه زیادی نشان 
می دهنــد و کارهای خوبــی هم در این 

زمینه صورت گرفته است».

«وضعیت فروماند» و «بحران ظرفیت»

در سال های اخیر یک جمله آرام آرام از سطح نجواهای شخصی بالا آمده و نزد 
هر قشری از جامعه از کارگر تا کارفرما می توان آن راشنید: «دیگر نمی توانم ادامه 
دهم». این جمله هم زمان یک گزارش فردی و یک علامت جمعی اســت. گزارشــی از 
نقطه  ضعف روان انسان ها و علامتی از نقطه  غلیان جامعه. در چنین شرایطی جامعه 
نه فقط با بحران اقتصادی، بلکه با وضعیتی روبه رو اســت که آن را می توان «وضعیت 
فروماند» نامید: لحظه ای که توان جمعی ته می کشــد و ســاختارهای تحمل از درون 
فرومی ریزند. در این یادداشت تلاش می کنم از سه مسیر -روان شناختی، جامعه شناختی 
و ساختاری- نشان دهم که تکرار این جمله در ایران نشانه ای از یک بحران عمیق تر است 
و چرا بحرانی که تا کنون فهم نشده است و اگر همچنان فهم نشود، پیامدهای اجتماعی 

آن می تواند شکل دهنده دوره ای جدید و پیش بینی ناپذیر باشد.
 فرسودگی روانی؛ وقتی ذهن ایرانی دیگر توان ترمیم ندارد

از نگاه روان شناســی، «دیگر نمی توانم ادامه دهم» تنها یک جمله نیست؛ نقطه ای 
اســت که در آن ذخایر شــناختی، هیجانی و انگیزشــی فرد تحلیل رفته اند. در شرایط 
معمول، انسان پس از هر ضربه روانی یک «تونل ترمیم» دارد؛ خواب عمیق، روابط امن، 
پیش بینی پذیری زندگی، امید به آینده، یا حتی یک سرگرمی ساده که انرژی از دست رفته 
را بازســازی می کند. اما در سال های اخیر در ایران این تونل تا اندازه زیادی تخریب شده 
اســت. تورم و بی ثباتی اقتصادی نه تنها فشار مالی، بلکه فشار شناختی تولید می کنند. 
قیمت ها هر روز تغییر می کنند، تصمیم های ســاده، انــرژی زیادی می برند و ذهن برای 
محاسبه آینده خسته است. اضافه کنید استرس زندگی شهری، بحران مسکن، احساس 
عقب ماندگی، و مقایسه دائمی با جهان بیرون را. در چنین وضعیتی نه فقط انرژی روانی 
پایین می آید، بلکه توان ترمیم هم فرســوده می شود. به همین دلیل آنچه شاید بتوان در 
اینجا آن را فرصت تطبیق نامید، از بین می رود و با توجه به ســرعت تغییرات خصوصا 
در قیمت ها فرصت تطبیق از بین رفته و مردم در هر قشــری روز به روز و در مقایســه با 
روز دیگــر عقب می مانند تا جایی که فر ومی مانند. وقتی افــراد هفته ها و ماه ها در این 
چرخه قرار می گیرند، در مرحله ای متوقف می شــوند که روان شناسان آن را «درماندگی 
آموخته شده» می نامند. انســان حس می کند هر تلاشی بی فایده است؛ بنابراین انگیزه، 
امیــد و حتی خلاقیــت از بین می رود. ایــن وضعیت را می توان در لحن مردم شــنید: 
«حوصله هیچ چیــز را ندارم»، «انگار مغزم کار نمی کنــد»، «فقط می خواهم بگذرد»، 
اما نکته مهم تر این اســت که این احســاس نه تک  موردی اســت و نه محدود به یک 
قشــر است، بلکه به یک الگوی عمومی بدل شده. و همین الگوست که علامت بحران 

بزرگ تری است.
 فرسایش اجتماعی؛ وقتی جامعه حس می کند آینده اش دزدیده شده است

نتیجه پایداری در چنین وضعیتی -فروماند- باعث بروز پدیده دیگری می شــود که 
جامعه شناســان این وضعیــت را تحت عنوان افق زدایی و بی هنجــاری پایدار توضیح 
می دهنــد. افق زدایی یعنی جامعه نمی تواند آینده خود را تصور کند. با تورم، بی ثباتی، 
ناامنی شــغلی و فرسودگی ســاختاری در نقش هایی مثل معلمی، پزشکی، کارمندی، 
کارگری، کسب وکارهای کوچک، و حتی کارآفرینی، مردم فقط در لحظه حال گیر افتاده اند. 
زندگی تبدیل شده به مدیریت بحران های روزانه. در این صورت وقتی همه آینده پذیری در 
میان اقشار مختلف فراگیر می شــود، جامعه وارد نوعی «حال زدگی اجباری» می شود؛ 
همه مجبورند فقط امروز را زنده بمانند و زنده ماندن در معنای فیزیکی، جایگزین زندگی 
در معنای انسانی آن می شود. یکی دیگر از عباراتی که در این ماه ها بارها شنیده می شود، 
از طرف مردم و کسب وکارها، این است که سعی کنیم فعلا باقی بمانیم. این یعنی تلاش 
برای بقا. در این نقطه است که رضایت و خرسندی جای خود را به جنگ برای زنده ماندن 
می دهد. می شــود دست و پا  زدن و همچنان فروماندن؛ مانند فردی که در باتلاق است. 
پیامد اجتماعی این وضعیت بســیار خطرناک است:  روابط انسانی شکننده می شوند. 
 توان همدلی کاهش می یابد.  اعتماد اجتماعی سقوط می کند.  میل به مهاجرت 
فراگیر می شود.  خشونت های کوچک روزمره افزایش می یابند.  جامعه از تولید «امید 

جمعی» بازمی ماند.
وقتی جامعه ای هم امید و هم اعتماد را از دست بدهد، به  طور طبیعی از وضعیت 
گفت وگو به وضعیت گریز یا گسیختگی می رود. و این همان لحظه ای است که هر بحران 

کوچک می تواند منشأ یک آسیب بزرگ تر شود.
 «فروماند ساختاری»؛ فروریختن توان جمعی

بر این مبنا می توان اذعان کرد بحران امروز ایران صرفا بحران اقتصاد نیســت؛ بلکه 
بحران ظرفیت است. ظرفیت روانی افراد، ظرفیت تحمل نهادها، ظرفیت امید، ظرفیت 
مقاومت، و ظرفیت اعتماد. وقتی این ظرفیت ها هم زمان فرسوده می شوند، جامعه وارد 
وضعیتی می شود که می توان آن را فروریختن اجتماعی نامید. فرو ریختن اجتماعی در 
معنایی که:  قواعد نانوشــته دیگر کار نمی کنند.  مردم از نقش های اجتماعی خود 
کنار می کشند.  نهادها کارآمدی حداقلی خود را از دست می دهند.  فشارهای فردی 

تبدیل به نارضایتی های ساختاری می شود.
در چنین وضعیتی هــر رویداد کوچک -یک بحران اقتصــادی تازه، یک بی عدالتی 
آشــکار، یک ناکارآمدی نهــادی- می تواند تبدیل به نقطه ای نگران کننده شــود. نه به 
معنای خشــونت حتمی؛ بلکه به معنای انفجار بی اعتمــادی، بی تفاوتی، کناره گیری 
اجتماعــی یا مهاجرت جمعی. اینها همگی شــکل های فروپاشــی بی صدا هســتند. 
اما پرســش مهم این اســت: این وضعیت مردم را علیه چه چیزی برمی انگیزد؟ برای 
پاســخ علمی و مســئولانه باید گفت: جامعه  در لحظه فروماند، علیه «ســاختارهای 
فشــار» واکنش نشــان می دهند، نه علیه یک گروه یا شــخص خاص. مــردم علیه آن  
چیزی اقدام می کنند که بیشــترین سهم را در احساس ناتوانی جمعی دارد. این عوامل 
معمولا چنین اند: ۱. بی ثباتی پایدار: مردم علیه وضعیت هایی واکنش نشان می دهند که 
آینده را تصورناپذیر می کنند. ۲. ناکارآمدی های مزمن: تصمیم ها، قوانین یا ســاختارهایی 
که زندگی روزمره را دشــوارتر می کنند، هدف اصلی نارضایتی می شــوند. ۳. بی عدالتی 
و تبعیض: هرچه نابرابری ملموس تر باشــد، احتمال واکنش جمعــی بالاتر می رود. ۴. 
فشــارهای اقتصادی که فراتر از تحمل جمعی رفته اند: نه فقر، بلکه «له شــدنِ توان زیستن» 
محرک اصلی رفتارهای جمعی است. ۵. فقدان روایت امیدبخش: جامعه وقتی احساس 
می کند هیچ خروجی معناداری وجود ندارد، علیه بی معنایی و بی افقی اقدام می کند. 
این واکنش ها لزوما سیاســی کلاسیک نیستند. ممکن است به شکل های زیر بروز کنند: 
مهاجرت انبوه، فروریزی مشــارکت اجتماعی، امتناع از همکاری با ســاختارها، خزش 
آرام بی اعتمــادی، یا حتی جســت وجوی آلترناتیوهای هویتی و فکــری؛ بنابراین آنچه 
مردم علیه آن خواهند ایســتاد، یک دشــمن مشخص نیست، بلکه «علیه ساختارهایی 
اســت که زندگــی را از حالت قابل  زیســتن خــارج کرده اند». این نقطــه همان جایی 
اســت که مصاحبه های روزمره، گلایه ها و جمله «دیگــر نمی توانم ادامه دهم» را باید 

بسیار جدی گرفت.
 سخن نهایی

ایــران امروز بیش از هر چیز با بحران ظرفیت مواجه اســت. ظرفیت روانی افراد و 
ظرفیت جمعی جامعه. وقتی انســان ها در همه طبقات و نقش ها یک جمله را تکرار 
می کنند، یعنی مشکل نه فردی اســت و نه محدود. جامعه در مرحله «فروماند» قرار 
گرفته اســت؛ لحظــه ای که ظرفیت و توان ادامه دادن ته  کشــیده، امــا نیاز به حرکت 
همچنــان وجود دارد. تضاد میان ناتوانی و اجبار، همان نقطه ای اســت که فرو ریختن 
اجتماعی از آن آغاز می شود. اگر این وضعیت دیده و ترمیم نشود، جامعه نه فقط دچار 
خستگی جمعی می شود، بلکه وارد مرحله «بازتعریف خود» خواهد شد. مرحله ای که 
در آن مردم به  شکل های مختلف -آرام یا پرهیجان، فردی یا جمعی، آشکار یا پنهان- در 
برابر ساختارهایی که آنان را به این نقطه رسانده اند، واکنش نشان خواهند داد. ازاین رو 
جمله «دیگر نمی توانم ادامه دهم» فقط یک ناله فردی نیســت، بلکه سندی است از 
لحظه ای تاریخی که توان جمعی ته می کشد. دیدن این جمله، فهمیدن آن، و توجه به 

عمق اجتماعی اش شاید مهم ترین شرط عبور از این دوره باشد.

روایت زندگی نباتی و وضعیت رنج آور دو کارگر مصدوم معدن طبس از زبان  خانواده ها

روزی چند بار می میریم
خبرخوان یادداشت

جامعهجامعه

نســترن فرخه: ماجرای انفجار در معدن طبس زندگی همه آنها را ویران کرد. از علیرضا کده ای، پسر 
جوانی که حالا روزی چند بار تجربه تشنج و  بی هوشی دارد تا مهدی علیزاده، پدری که نان آور خانه بود 
و حالا زیســتش به تخت خواب و زندگی نیمه نباتی خلاصه شده است. اینها بخشی از رنجی است که 
قربانیان حادثه طبس و خانواده آنها از ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ تجربه می کنند؛ افرادی که برای کوچک ترین 
کارهای شــخصی به استخدام پرستار شــبانه روزی یا انتقال به مراکز نگهداری نیاز دارند، ولی امکان 
انجام آن را ندارند و مسئولان طبس و نهادهای دولتی هم به طور کل در برابر حمایت از این خانواده ها 
سکوت کرده اند. هر کدام از خانواده کارگران به شکلی پس از این فاجعه، دچار مصیبت شدند. اما طبق 
گفته خانواده هایی که عزیزانشان دیگر درمان نمی شوند، در برابر فشار روانی برای مراقبت و نگهداری 
و درماندگی مالی، تأکید می کنند که: «با هر تشنج، فراموشی و درد عزیزمان روزی چند بار می میریم». 
بــا اینکه بارها درباره پرداخت دیه ۶۰ میلیاردی برای خانواده متوفیان گفته شــده اما پرونده حمایت 
از این کارگران که حالا ازکارافتاده شــده اند و نیــاز به خدمات جدی درمانی و مالی دارند، همچنان باز 

مانده است.

درخواست جدایی و مهریه از سوی همسر مصدوم
خواهر و برادرانش چند عکس و فیلم از چهره جوانش برای «شــرق» می فرستند، در ویدئوهایی 
که از او گرفته اند، به وضوح دیده می شــود که توان پاســخ دادن ندارد. علیرضــا کده ای، کارگر جوان 
۳۰ســاله معدن طبس که پس از حادثه دچار صدمات شدید مغزی و عصبی شده، اکنون در سیستان  
و بلوچســتان و در خانه خواهرش تحت مراقبت اســت. خواهر او در گفت وگو با «شرق» از وضعیت 
دشوار جسمی و درمانی علیرضا می گوید؛ وضعیتی که طی ماه های اخیر رو به وخامت گذاشته و دیگر 
قابل درمان هم نیســت و نیاز او به مراقبت  حرفه ای و پرســتاری دائمی را افزایش داده است. بعد از 

این ماجرا زندگی زناشویی او هم دچار مشکل شده و طبق 
گفته های خانواده علیرضا، همسرش درخواست جدایی و 

مهریه داده است.
یک اشتباه، برای پول بیشــتر، زندگی چند ده خانواده را 
ویــران کرد. ماجرای انفجار در معــدن طبس هر روز برای 
خانواده کده ای زنده می شــود. به گفته خواهر «علیرضا»، 
مهم ترین آسیب او، اختلال شدید حافظه کوتاه مدت است: 
«با آدم حرف می زند، جمله هــا را کامل می گوید، ولی یک 
ثانیه بعد هیچ چیز یــادش نمی ماند. حتی یادش نمی ماند 
دستشــویی کجاســت، در اتاق هــا می چرخد تا پیــدا کند. 
علیرضا هیچ گونه تمرکز حافظه ای ندارد و حتی ساده ترین 

گفت وگوها بلافاصله از ذهنش پاک می شود. این وضعیت از روز حادثه آغاز شده و پس از انجام آخرین 
سی تی اســکن شدت بیشتری پیدا کرده است». خواهر از شــدت بیماری برادرش می گوید: «در پروسه 
کارهای دادگاه مجبور شــدیم مدارک پزشــکی مبنی بر بیماربودن برادر را ارائه دهیم اما گزارش های 
قبلی را نپذیرفتند و گفتند مدارک جدید بیاورید. ما هم مجبور شدیم دوباره مدرک بیاوریم، وقتی برادرم 
داخل دستگاه سی تی اسکن رفت، ترسید و به  دلیل فشار عصبی یا یادآوری خاطرات روز حادثه، حالش 
یکدفعه بد شــد، مثل روزهای اول که در کما بود. از همان روز دوباره حالش به روزهای اول برگشت. 
بیهوشی های لحظه ای، گیجی و صفرشدن حافظه همه دوباره شروع شد». به گفته خانواده، علیرضا 
در سه هفته گذشته وارد یک مرحله جدید از علائم شده است: «الان در طول روز چند بار تشنج می کند. 
ناگهان می لرزد و می افتد. چند دقیقه بیهوش می شــود و بعد با پاشــیدن آب یا تکان دادن دوباره به 
هــوش می آید». خواهر و برادر علی تأکید می کنند که این تشــنج ها در حالی رخ می دهد که پیش از 
انجام سی تی اســکن، حملاتی به این شدت نداشته است. خواهرش بر اساس گفته پزشکانی که او را 
در زاهدان، زهک و زابل معاینه کرده اند، توضیح می دهد: «قسمتی از مغزش که آسیب دیده، برگشت 
ندارد. پزشکان نتیجه ام آر آی و سی تی اسکن را دیدند و گفتند آن بخش از مغز از بین رفته و قابل ترمیم 
نیست». به گفته خانواده، پزشکان اعصاب، چند بار او را معاینه کرده  اند و همه نتیجه ای مشابه داشته 
است. یکی از مشکلات جدی علیرضا، ادرار عصبی و ناتوانی در تخلیه کامل مثانه است. این موضوع از 
همان روزهای اول حادثه وجود داشت، اما در ماه های اخیر شدت گرفت. خواهرش توضیح می دهد: 
«ادرارش تخلیه نمی شود، می سوزد، درد دارد و شب ها بی اختیاری کامل دارد. گفتند ادرار عصبی است 
و باید با سوند تخلیه شــود». به همین دلیل هزینه پوشک، دارو و وسایل مراقبتی بخش اصلی خرج 
ماهانه خانواده او را تشــکیل می دهد. طبق گفته های خانواده، ایــن جوان که روزی با قدرت بدنی ای 
که داشــت در معدن کار می کرد، حالا از نظر جســمانی هم به شدت ضعیف شده است: «نمی تواند 
راه برود، مگر فقط وقتی کســی دســتش را بگیرد. خودش به تنهایی نمی تواند راه برود. ضعف شدید 
دارد و هر لحظه ممکن است بیفتد. بیشتر وقت ها فقط می نشیند و به یک جا زل می زند. برای همین 
تقریبا تمام ساعات روز نیازمند یک همراه دائمی است». خواهر و برادرش در گفت وگو با «شرق» تأکید 
می کنند که حال «علیرضا» اکنون شــبیه همان روزهای ابتدایی پس از انفجار معدن اســت: «همان 
حالت کماگونه، همان بیهوشــی های لحظه ای، همان تغییرات ناگهانی، فقط این بار تشنج هم اضافه 

شده است». به گفته خواهر علیرضا، حساب حقوق او حدود ۱۰ ماه است که به دلیل پرونده درخواست 
طلاق همسرش بسته شده و خانواده هزینه های درمان را خودشان پرداخت می کنند. معدن طبس در 
مواردی هزینه های فاکتورشــده را می پردازد، اما حقوق ماهانه، پرستار و مرکز نگهداری  برای او فراهم 
نشده است: «الان برادرم به پرستار ۲۴ساعته نیاز دارد. ما سه خواهریم، زندگی مان دارد از هم می پاشد. 
پدر و مادرم پیر هستند و اصلا توان مراقبت از برادرم را ندارند». علیرضا اکنون در زهک، در خانه یکی 
از خواهرانش زندگی می کند و دیگر اعضای خانواده هر روز برای مراقبت به او ســر می زنند: «در حال 
حاضر حالش آن قدر بد شــده که دلمان نمی آید زیاد اذیتش کنیم. هر روز چند بار بیهوش می شود و 

تشنج می کند، دیگر هیچ کدام از ما را به درستی در خاطر ندارد. این ماجراها برادرمان را از ما گرفت».

یک پیکر خیره به سقف
«بچه ها بی پدر شدند، با این تفاوت که پدرشان زنده ای روی تخت است». اینها را همسرش از پشت 
خط تلفن تکرار می کند؛ زنی که پس از فاجعه طبس در مصاحبه با «شرق» بارها از شرایط همسرش 

گفت و اینکه تاکنون حمایت دولتی از آنها نشده است.
مهدی علیزاده، کارگر معدن طبس و ســاکن خراسان رضوی است که به دلیل انفجار در معدن از 
کار افتاده، همسرش درباره وضعیت او توضیح می دهد: «الان همسرم کاملا از کار افتاده و وضعیتش 
خیلی بد است. خودش دیگر توانایی انجام هیچ کاری را ندارد. حتی برای خوردن غذا، باید با قاشق غذا 
را به دهانش بگذاریم چون توانایی انجام این کار را ندارد. باید مرتب در تخت اســتراحت کند و تقریبا 
تمام زمانش را روی تخت و خیره به سقف می گذراند». به مرور وضعیت مهدی بدتر شده و همسرش 
می گوید: «قبلا وضعیت همسرم به این شکل نبود. اوایل شرایط بهتری داشت، اما به مرور، وضعیتش 
بدتر شــد. در حال  حاضر حتی نیاز به پوشــک هم دارد. پوشک خیلی هزینه بر است، هر بسته پوشک 
حدود ۵۷۰ هزار تومان اســت و ما چنــد روز یک  بار مجبور 
به خرید یک بســته می شویم. مثلا روزانه دو بار نیاز داریم تا 
پوشک را عوض کنیم». مادر و همسر مهدی از بی تابی های 
مکــرر او مخصوصا در خواب می گوید کــه آرامش خانه و 
فرزندانش را در هم شکسته است: «همسرم شب ها تا صبح 
به شدت سروصدا می کند و دخترم از شدت سردرد نمی تواند 
بخوابد. من هم مجبورم شــب ها به همسرم غذا بدهم تا او 
آرام شود و بخوابد، ولی باز هم سروصدا ادامه دارد. همسرم 
به دلیل کار در معدن دچار مشــکلات مغزی شــده است. 
مغزش به دلیل کمبود اکســیژن از کار افتاده و ســلول های 
مغزی او آسیب دیده اند که درمان پذیر هم نیست. حالا دیگر 
هیچ کــدام از بچه ها نمی توانند با او ارتباط برقرار کنند و توانایی صحبت کردن هم ندارد. بچه ها از روز 
حادثه طبس پدرشان را از دست دادند». همسر مهدی بارها برای انتقال همسرش به مرکز نگهداری 
اقدام کرده، با اینکه هزینه آن را هم خودش باید پرداخت کند ولی تاکنون موفق نشده است: «نگهداری 
از همســرم کار سختی است، تنهایی خسته شدم و دیگر نمی توانم، خودم هم بیمار شدم. ما به دنبال 
یک مرکز نگهداری برای همسرم بودیم و حتی نامه ای از دادگستری گرفتیم که برای بهزیستی بفرستیم، 
اما هیچ جایی در مشهد یا استان های دیگر برای پذیرش همسرم وجود نداشت. حتی در سایر شهرها 
هم وضعیت به همین صورت اســت و جای خالی ندارند. تا وقتی همســرم بود خودش سر پا بود و 
کار می کــرد. در حال حاضر، تنها کمک مالی که از ســوی معدن طبــس دریافت می کنیم، ماهانه ۱۵ 
میلیون تومان اســت. این مبلغ برای هزینه های درمانی، پوشک و سایر نیازهای همسرم کافی نیست. 
البته بیمه هم، حقوقی پرداخت می کند، ولی این مبلغ تنها در حد یک کمک جزئی اســت، زمانی که 
همسرم سر کار بود، درآمد ماهانه اش ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان بود، اما حالا هیچ درآمدی نداریم و تنها 
این ۱۵ میلیون کمک ماهانه از ســوی معدن را دریافت می کنیم. سه فرزند دارم و همگی محصل اند. 
اوضاع زندگی خیلی سخت است و من تمام کارهای همسرم را انجام می دهم. از وقتی همسرم دچار 
آسیب شده، مجبورم به تنهایی همه کارها را انجام دهم و واقعا از نظر جسمی خسته شده ام. دست 
راســتم به شــدت درد می کند. چند بار به پزشــک مراجعه کرده ام و از آن زمان باید آمپول تزریق کنم 
تا درد کاهش یابد. با این حال هیچ کدام از مراکز نگهداری در طبس یا مشــهد جا ندارند. از مســئولان 
خواهش می کنیم که به وضعیت ما رســیدگی کنند و حداقل یک کمک واقعی به خانواده هایی مانند 
ما داشــته باشــند». حادثه انفجار معدن طبس نه تنها جان و سلامت کارگران را گرفت، بلکه ساختار 
زندگی ده ها خانواده را نیز از هم پاشید. روایت های خانواده های علیرضا کده ای و مهدی علیزاده تنها 
دو نمونه از رنج عمیق و بی پایانی است که از ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ تا امروز ادامه دارد؛ رنجی که با تشدید 
مشکلات جسمی، ناتوانی های دائمی، فرســایش روحی خانواده ها و بی عملی نهادهای مسئول گره 
خورده اســت. درحالی که این خانواده ها روزی چند بار با درد، تشــنج، بیهوشی، درماندگی و بی پناهی 
عزیزانشان روبه رو می شوند، سکوت و بی تعهدی نهادهای محلی و دولتی همچنان ادامه دارد. حادثه 
طبــس برای بازماندگان، نه یک خاطره تلخ که یک فاجعه روزمره اســت؛ فاجعه ای که هر روز تکرار 

می شود و هر روز بخشی از زندگی و توان این خانواده ها را می بلعد.

نشســت  گذشــته  روزهــای  در  موســوی:  محمدحســین 
«وضعیت شناســی عینی زن مهاجر افغانســتانی» بــه میزبانی 
انجمــن راحل و خانــه  اندیشــه ورزان تهران برگزار شــد. محور 
بحث هــا در ایــن نشســت «گونه شناســی هویــت زن مهاجــر 
افغانســتانی»، «ســاختار دسترســی به آموزش برای مهاجرین 
افغانســتانی» و همین طور «جایگاه شغلی زنان مهاجر» بود. در 
این نشســت «مرضیه واعظی»، فعال اجتماعی و دانش آموخته 
جامعه شناسی در کنار «فاطمه بهروزفخر»، پژوهشگر حوزه زنان 
به بحث دربــاره جایگاه مهاجران در جامعه و حس معلق بودن 
پرداختند. «مرضیه واعظی» ســخنان خود را با اشــاره به تفاوت 
زیــادی که بین برخــورد و قوانیــن مربوط به مهاجــرت در بین 
کشــورهای توسعه یافته و توســعه نیافته وجود دارد، شروع کرد: 
«در کشورهای به اصطلاح غیرصنعتی مفهوم مهاجرت به معنای 
واقعی تعریف نشده و هنوز هم زیستی مسالمت آمیز بین دو انسان 
بــا فرهنگ ها و کشــورهای مختلف یک امر معمول نیســت. در 
کشورهای مثلا خاورمیانه ای، هم زیستی بسیار سخت شده است». 
او به تجربه خودش به  عنوان فردی که از نســل دوم مهاجران از 
افغانستان به ایران محسوب می شــود، اشاره می کند و می گوید: 
«ما فارســی زبان ها واقعا نمی توانیم مســائل مان را بین خودمان 
حل کنیم. ایران و افغانستان از نظر تاریخی و جغرافیایی ارتباطات 
و اشــتراکات زیادی دارند. از نظر تاریخی حکومت های تیموریان، 
غزنویان، سلجوقیان و... تاریخ مشترک ایران و افغانستان است. از 
نظر زبانی نیز ریشه زبان فارسی دری است که منشأ آن افغانستان 
اســت؛ همین حالا ببینید که شما در فهم صحبت های من نیازی 
به مترجم ندارید، در کشــورهای دیگری مثل تاجیکستان نیز زبان 
فارسی یک نقطه اشتراک مهم است». این فعال اجتماعی معتقد 
اســت نگاه سطحی در عموم مردم ایران نسبت به مسئله اخراج 
مهاجران وجود دارد: «شــما نمی توانید کسی را که چهار دهه در 
یک کشور زندگی کرده و با آداب، فرهنگ و سبک زندگی آن کشور 

تطابق یافته به همین راحتی بگویید می توانی از کشور بروی. حتی 
اگر در را نیز باز کنید، آن فرد تعلقاتی دارد که کنارگذاشتن آن ساده 
نیســت». «واعظی» به امکان هایی که زندگی در ایران برای زنان 
افغانستانی ساخته اشاره می کند: «در افغانستان مردسالاری بسیار 
بیش از ایران حاکم اســت. زندگی در ایران به زنان اجازه فعالیت 
می دهد. من زنانی را می شناســم که به واسطه مهاجرت به ایران 
توانستند پزشک شوند، در رشته های مختلف دانشگاهی تحصیل 
و تدریــس کنند». اما فقدان یک قانون درســت و مدون از همان 
دهه ۷۰ تا حالا، ســازنده مشکلات زیادی بوده است. او می گوید: 
«یک مهاجر افغانســتانی که وارد ایران می شود، یک مدرک واحد 
نــدارد؛ یکی کارت آمایش دارد، یکی برگه سرشــماری و به یکی 
پاســپورت خانوار تعلق گرفته است. حالا نیز طرح جدیدی برای 
یک مدرک موقت درجه بندی شده درحال اجراست. این در حالی  
اســت که اگر به کشورهای دیگر نگاه کنید، می بینید سیاست های 
قانونــی و منظمی وجــود دارد». او به پیشــرفت زنان مهاجر در 
عرصه های مختلف اشــاره می کند: «زنان با ورود به صحنه های 
اجتماعی، وارد بحث سیاســی، هنری، علمی و دانشگاهی شدند 
و به  سطوح تخصصی و آکادمیک خیلی بالایی رسیدند. دختران 
و زنانی که بــا مخالفت خانواده ها سنت شــکنی کردند، با همه 
این برخوردها و قوانین بســته پیش رفتند. تا ســال ۸۲ ورودی به 
دانشگاه برای افغانستانی ها نداشتیم، حق ورود به دانشگاه نبود. 
در ســال ۸۲، با دیدار رئیس جمهور وقت افغانستان، آقای کرزای 
با رئیس جمهور ایران، این مســئله مطرح و امکان تحصیل برای 
کودکان ما در ایران فراهم شــد. تعداد زیــادی از زنان و دختران 

افغانستانی وارد عرصه های علمی شدند».

زنان مهاجر در تقاطع نابرابری ها قرار گرفته اند
 «فاطمــه بهروزفخر»، پژوهشــگر حوزه زنان تأکیــد کرد که 
موضوع فراتر از مهاجرت است: «این فقط یک موضوع مهاجرتی 

نیست که فقط بگوییم مربوط به مهاجران افغانستانی است. به 
نظر من یک مســئله مربوط به عدالت، یک مسئله چندلایه است 
که به سیاســت گذاری، فرهنگ عمومی، اقتصــاد روزمره و حتی 
اخلاق زیستن مشــترک گره خورده». این پژوهشگر می گوید زنان 
افغانســتانی در حال تجربــه تقاطع نابرابری ها هســتند: «وقتی 
می گوییــم تقاطــع، یعنی نابرابــری فقط از یک مســیر به وجود 
نمی آید؛ نابرابــری فقط به خاطر مهاجربودن شــکل نمی گیرد. 
جنســیت، طبقه، وضعیت اقامت یا نوع شهروندی -همین مدل 
مدرک های مختلف- وابســتگی اقتصادی، تفاوت قومی-نژادی، 
شــبکه حمایتی، اینها جداگانــه عمل نمی کنند. اینهــا در پیوند 
با همدیگر تجربه می شــوند، همه می رســند به یک تقاطع و زن 
مهاجر افغانســتانی همه اینها را باید یکجا با همدیگر تجربه کند 
و همه اینها هم زمان تولیــد نابرابری می کنند. بنابراین تجربه زن 
مهاجر افغانســتانی صرفا یک تجربه تک عاملیتی نیست؛ تجربه 
حضور در نقطه تلاقی همه این نابرابری هاســت یعنی چند نظم 
نابرابر مهاجر افغانســتانی فشــار می آورد». «بهروزفخر» معتقد 
است این نابرابری ها وضعیت تعلیق گونه برای مهاجران ساخته 
اســت: «همه این نابرابری مجموعه مقرراتی هســتند که تعلیق 
می ســازند، نه طرد می کنند و نه پذیرش. فرد را در یک وضعیت 
بینابینــی قرار می دهد که حتی نســبت به یک ســاعت بعدش 
هم مطمئن نیســت». این پژوهشگر با اشــاره به اخراج گسترده 
مهاجــران در ماه های اخیر ادامه می دهد: «می خواهم یک تمایز 
مهم بین شــهروندی رسمی و غیررسمی بگذارم. حتی اگر فرد از 
نظر حقوقی در ایران وضعیت بهتری پیدا کند مثلا اقامت رسمی 
بگیــرد، باز هم در فراینــد روزمره همچنان بــا موانع فرهنگی و 
اجتماعی مواجه است؛ یعنی حتی این سازوکار قانونی بودن هم 
گاهی وقت ها ممکن است اصلا به کمکش نیاید. ما همه را با یک 
چوب می رانیم چه بسا در این اخراج ضربتی بسیاری از مهاجران 

قانونی هم اخراج شدند».

رضا اکبری نوری

در نشست «وضعیت شناسی عینی زن مهاجر افغانستانی» عنوان شد:
زنان مهاجر  در  تقاطع نابرابری ها

«همسرم کاملا از کار افتاده و وضعیتش خیلی بد است. خودش دیگر توانایی انجام هیچ کاری را ندارد. حتی برای خوردن غذا
باید با قاشق غذا را به دهانش بگذاریم چون توانایی انجام این کار را ندارد»
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